
 امــروز و بعــد از پذیرایــی از مردم در ســالن 
فرودگاه به صرف ســرود و ســخنرانی کوتاه، 
تقریبــاً یک ســوم جمعیت ایــران، خودروی 
امام خمینی را از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
زهرا، دســت به دســت بردند. امــام خمینی 
به امریکایی‌ها هشــدار داد کــه اگر حتی فکر 
کودتــا کننــد، ملت فکردان‌شــان را بــه مواد اولیــه تبدیــل خواهد کرد. 
ایشــان از همانجا و به پشــتیبانی ملت، چنان توی دهن دولت شــاپور 
زد که شــاه و شاپور و شهبانو با هم، احساس خیس بودن شلوار کردند 
و مجدداً نیاز به اســتراحت. بختیار پیش از این گفته بود که من جایم 
خوب اســت و نوعی مرغ یا چیزی شــبیه به آن هستم. بختیار در پایان 
اضافــه کرد: رضاشــاه تو روحت و مطالبی را خطاب به اجداد نداشــته 

شاه و فرح ادامه داد.
در ایــن روز، پخش مســتقیم مراســم ورود امام به میهــن از تلویزیون، 
به‌دلیل گیرکردن پای دویســت و شــصت نفر از عوامل ســاواک و گارد 
به ســیم، قطع شــد. کارکنــان تلویزیون، ضمــن اســتقبال از گاردی‌ها، 
ســر و صورت و ســایر اعضای بدن خود را به باتوم و قنداق تفنگ آنها 

کوبیدند و سیاه و کبود کردند.
در همیــن روز، تعــدادی از بازیگــران و عوامــل فــراری ســینما اعــام 
کردنــد: در ایــران به‌دلیل گرمای بی‌ســابقه هوا، لباس نمی‌پوشــیدیم 
و حــالا اینجا هوا ســرد اســت. این عده همچنین زغــال خوب را مقصر 

دانسته و از مردم خواستند که توروخدا بذارید ما برگردیم.

بــه  گرهــی  را  وکلا  و  وزرا  و  اُمــرا  آورده‌انــد   
معافیت اجباری فتاد که کس نتوانســت باز 
نمایــد حتی به نیــش. وکیلی گفت حکیمی 
در شهرمان همی شناسم که دو صد بدتر به 
اشارتی بگشاید. به تاخت آوردند و زر دادند 
مگــر چنانــش کند کــه مقبــول ایشــان افتد. 
رخصتی خواســت و به کنجی خزید و ســالی 
درنگ کرد و اوراق را ســیه و بســیار اندیشــید 
و مــوی ســپید. دگربــاره به جمع انــدر آمد و 

چنین فرمود که توانستم گشاد و این خواند:

معافی سه باشد اناث و صغیر

و آن غایبی کاو نباشه فقیر

و مملکت را بسیار خوش آمد و صله فراوان 
دادند و نماز شکر گزاردند حل معما را!

مدیــر: امــروز یــک روز باشــکوه برای همه ماســت. 
بخصــوص بــرای بانــوان ســرزمینمان کــه پــس از 
ســال‌ها بــه حق خود دســت پیــدا کردند. مــا امروز 

باهم شاهد این اتفاق مبارک خواهیم بود...
بانــوی شــماره ۱: آقــای مدیر یعنــی مرخصی‌های 

مادرانه مون رو زیاد کردن؟
مدیر: نه از اون مهم تر

بانوی ۲: حقوقمون زیاد شده، یا اینکه دورکاری بهمون دادن؟
مدیر: به مسائل مهم‌تر فکر کنید چرا ذهنتون از این اداره بالاتر نمیره؟

بانوی ۳: ساعت کاری مون کمتر شده پس.
مدیر: خیلی ذهن بسته‌ای دارید...بیشتر فکر کنید. اولش با »و« شروع میشه

بانوی ۱: وقت استراحت بهمون دادن...
مدیر: نه اتفاقاً؛ مربوط به حرکت و تلاش و بدو بدو میشه

بانوی ۲: برای ارتقای درجه دیگه نیاز نیست خیلی بدوییم؟
مدیــر: نه ایــن بدو بدو. تــاش و تکاپو تو یــک محیط زیبا... روحیــه گرفتن و 

شاداب شدن!

بانوی 2: یعنی فضای کاری رو متناسب با روحیه خانم‌ها درست کردن؟
مدیر: نه، مربوط به یک مکان بزرگ برای تفریح میشه.

بانوی 3: برامون یه باشگاه ورزشی اجاره کردید با همه امکانات... یا اینکه یه 
ساعت زنگ ورزش گذاشتید تا از کار فرسوده نشیم... وای این عالیه!

مدیر: خب مثل اینکه شما خانم‌ها اصلًا از حقوق اصلی تون در این جامعه 
اطلاعــی ندارید و همش ســراغ مســائل حاشــیه‌ای رفتید. درهای ورزشــگاه 
رو بــاز کــردن تا شــما هم بتونیــد از نزدیک فوتبــال ببینید... هــورراااا! ما هم 
تصمیم گرفتیم امروز شما رو ورزشگاه ببریم تا از دیدن فوتبال لذت ببرید!
بانوی ۱: من که فوتبال دوســت ندارم میشــه اون ســاعت رو بهم مرخصی 

بدید؟
مدیــر: مگه شــما چنــد ســاعت کار می‌کنیــد که مرخصــی هــم می‌خواید؟ 

مرخصی فقط برای فوتبال!
بانوی 2: لژ خانوادگی هم داره؟ آخه تو این چند مدت نتونستیم با خانواده 

جایی بریم. گفتم بچه‌ها رو هم بیارم.
مدیر: جای بچه مچه نیست. فقط بانوان!

بانوی سه: اضافه کاری هم میدید؟

مدیر: برای چی؟
بانــوی ۳: بــرای پــول اضافــه مهــد دیگه. آخــه من باید بــرم بــا مربی مهد 
صحبت کنم یه پول اضافه بدم بهش وقتی میرم ورزشگاه هم بچه مو نگه 

داره.
مدیــر: مــا همین کــه تونســتیم بــا تــاش و پیگیری شــرایط حضورتــون در 

ورزشگاه رو فراهم کنیم، خیلی کار بزرگی بود.
بانوی ۱: واقعاً دســتتون درد نکنه اینقدر زحمت می‌کشــید! میشــه پیگیری 

کنید این حقوق‌ها رو هم سروقت بدن که خوشحالیمون کامل بشه؟
مدیر: اون که دســت من نیســت. بودجه نداریم! عوضش امروز تو ورزشگاه 

تا میتونید داد بزنید و عصبانیت تون رو تخلیه کنید.
بانوی ۲: ما عصبانی نیستیم؛ خیلی هم خوشحالیم! بالاخره بعد از مدت‌ها 
کار زیــاد و خســته کننــده و کم شــدن مزایا و تــرس از تعدیل نیــرو و ندیدن 

حقوق ما خانم‌ها، درِ ورزشگاه‌ها رو باز کردن! معلومه که خوشحالیم.
مدیــر: از ایــن همــه خوشــحالی و خوشــبختی بانــوان ســرزمینم اشــک در 
چشــمانم جمع شــد. در ضمن هزینــه ایاب و ‌ذهاب و بلیــت از حقوق آخر 

ماه کسر میشه. پس نگران چیزی نباشید!
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حکیم 
اجباری‌گشا

صنم یاوری

مرضیه ربیعی

بانوان بینی در سعی و عمل چون مردان

پیرها بینی خندان و دوان چون اطفال
 

ای صاحب فال!
چــرا اینجوری شــد؟! درســت اســت کــه بحری اســت وجود جــاودان 
مــوج زنــان؛ ولی آن‌طور که من شــنیده بــودم، ایران بــه زنان اهمیت 
نمی‌دهــد و آنهــا در انتصابــات مدیریتی و سیاســی جایــی ندارند! به 
نظرم این فال اشــتباه درآمده و فقط به درد امریکا یا اروپا می‌خورد! 
حــالا بر فرض کــه بپذیریم در دولتی کــه قرار بــود در پیاده‌روها دیوار 
بکشــد و کنار هر دوربرگردان آن یک نفر پلیس گشــت ارشاد بایستد، 
از دست‌شــان در برود و خانم‌هایی هم مدیر شــوند. یا یکی از جامعه 
نســوان، کامــاً اتفاقی یک افتخار ورزشــی یا هنری کســب کند و پیروز 
میادین ورزشــی مدال‌آور شــود. ولی واقعاً چه معنی دارد که یک زن 
مدیر با لباس محلی عکس داشته باشد؟ اگر تا به حال آنگلا مرکل یا 
هیلاری کلینتون را هم ندیده باشد، بالاخره سوزان رایس را که دیده! 
)او را هم ندیده؟ خب ابتکار خودمان را که دیگر دیده!( آیا نمی‌داند 
کــه تیپ یک مدیر یا فرماندار باید فقط کت و شــلوار رســمی باشــد؟ 

تازه اگر خانم باشد که بدتر! رنگ به رنگ...

فال روز

لژ خانوادگی در ورزشگاه‌

Andrea Pecchia

مجتبی قبادی

در نهایت تأســف و تأثر مطلع شــدیم که نظام غیر اعلیحضرتی ایران در اقدامی 
بی‌ادبانــه و افراطــی، جهــت منــزوی کــردن و حبــس کردن زنــان جامعه بــه آنها 

پست‌های پشت میزی و اداری داده است.
آن طور که مشخص است آقای نظام قصد دارد فعالیت خانم‌ها را به گرفتن قلم 

در دست و امضای برگه زیر کولر محدود کند.
آقای نظام چرا نمی‌گذارید نســوان‌تان، مانند لیدی‌های ما با انتخاب شــغل‌هایی 
مثل رانندگی بیابان، جابه‌جایی ســنگ در معادن، تعارف نوشیدنی در میهمانی، 
فــروش باقالی کنار خیابان و خوشــامدگویی دم در هتل حضور فعال و پررنگی در 

جامعه داشته باشند؟ مگر زن پشت کامیون چه کم از زن پشت میز دارد؟
اصلًا چرا پشــت میز کار؟ چرا پشــت میز بار نه؟ کاملًا مشــخص است که هدف‌تان 
محــدود کــردن رابطه‌های یک خانم اســت. شــما با دادن شــغل پشــت میزی به 
یک خانم در یک اتاق تنگ و گذاشــتن آبمیوه و بیســکوئیت ساقه‌طلایی روی میز 
قصــد دارید ســبب کــم تحرکی و اضافه وزن وی شــوید. اما کــور خوانده‌اید! گر چه 
مــا دورافتــادگان از وطنیــم؛ لکن با ابــراز انزجار از ایــن تصمیم اجــازه نمی‌دهیم 

ماجرای تلخ چاقی نرگس محمدی بعد از آزادی از زندان تکرار شود.
مــا بشــدت بــا ایــن اقــدام مقابلــه می‌کنیم، چــرا که هــر بازاری دســت یک کســی 
اســت. بالاخره باید با ما که سردمدار انتخاب شــغل مناسب برای بانوان هستیم، 
مشــورت می‌کردید تا بگوییم کی را کجا بگذارید که با آنجا سِــت باشــد. حالا شــما 
که گذاشــتید، چرا مســیح علینژاد نه؟ مشکلی هم با اضافه وزن نداشت. مسیح را 

دوست ندارید، پونه قدوسی هم هست. ریحانه پارسا چطور؟
در آخر آقای نظام، شــما موظف هســتید تا اطلاع ثانوی از هرگونه انتصاب بانوان 
در هــر شــغلی خودداری کنیــد و اجازه دهید بانوان با خیال راحت در ورزشــگاه به 

حضور فعال‌شان بپردازند.
اینقدر سرشان را با این انتصابات الکی گرم نکنید آقا!

فیروزه کوهیانی

 بیانیه‌ جمعی از رسانه‌دارهای دور افتاده از وطن 
در پی انتصاب فرماندار زن در سیستان و بلوچستان

برای شــما عشــق ســینمای عزیز، قطعــاً این 
روزها، روزهــای ویژه‌ای اســت. بله چهلمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر شــروع شده و حالا 
مــا اینجاییم تا بــا هم مرور کنیــم چگونه باید 

سینما برویم:
 

برای رســیدن به ســینما اصلًا عجلــه نکنید، 
مثلًا اگر فیلم ساعت 6 شروع می‌شود، شما 
ساعت 6 و 20 دقیقه هم که به فیلم برسید، 
چیــزی را از دســت نمی‌دهیــد. پنــج دقیقه 
اول کــه تــازه چراغ‌هــا را خامــوش می‌کننــد 
و منتظــر می‌شــوند تا چشــم تماشــاگران به 
تاریکــی عادت کند، پنج دقیقــه دوم هم که 
تیتــراژ فیلم پخــش می‌شــود، ده دقیقه اول 
فیلــم هم که معرفی کاراکترهاســت که چیز 
خاصی نیســت و اگر باهوش باشید خودتان 
به مرور با کاراکترها آشنا می‌شوید. حالا اگر فیلمش از این بی‌تیتراژها 
بــود، می‌توانیــد یــک 5 دقیقــه زودتــر برســید. از طرفــی خیلــی کیف 
می‌دهد وقتی که دیر می‌رســید، مسئول سالن سینما با چراغ‌قوه شما 
را راهنمایــی می‌کند. حــس مهم بودن به آدم دســت می‌دهد. موقع 
رد شــدن از جلوی تماشــاگران نیز می‌توانید شــوخی کنید و به‌کندی از 
جلوی چشــم شان حرکت کنید تا فیلم را نبینند و وقتی عصبی شدند 

بزنید زیر خنده و ملتی را شاد کنید.

دیوانه حافظ

 سی و سه کیلومتر 
گرمای بی‌سابقه

سینما را به خاطر بسپار

افشار جابری و حافظ شیرازی

محدثه مطهری

ارز ترجیحی می‌ماند
 پسر پاشو یه زیرشلواری برا آقا بیار راحت باشن. 

تو رو خدا راحت باشید؛ انگار خونه خودتونه.

 شورش اُمیکرون در نبرد ششم 
قسمت جدید جنگ ستارگانه؟

شروع مبارزه با کرونا در راند ششم
این راند هم ناک اوت نشیم، راند بعدی فیناله.
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محمدعلی النجانی

بهزاد توفیق‌فر

محمدرضا رضایی

رند« »عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذا
قسط وام و غم نان و عدد شاخص بورس

ناتوانی مجلس در حذف ارز ترجیحی
ببینید، اینا ترجیحشون این بوده که ارز ترجیحی حذف بشه، ولی 
اونا ترجیحشون این بوده که ترجیحاً ارز ترجیحی حذف نشه. گویا 

نظر اونا ارجح بر نظر اینا بوده.

نگاه بولدوزری جواب نمی‌دهد
نــگاه فقط نــگاه تاور کرینی، اونــم تاور کرین کمک نصب شــونده 

بوم خشک یا سری R. واقعاً جوابه!

وزیر ورزش: تنها پنج‌صدم درصد به وزارت ورزش بودجه داده‌اند.
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